بسم الله الرحمن الرحیم
 چیزی که انسان را از سایر حیوانات متمایز می کند همانا قدرت انتخاب و اختیار انسان است چنانچه می بینیم سایر موجودات مقهور غریزه خویش هستند و غیر از کارهایی که به وسیله نیروی غریزه انجام می دهند کار دیگری نمی توانند بکنند .

وقتی خداوند موجودی را  می آفریند که انتخابگر باشد و از او انتخاب درست را طلب می کند و او را نسبت به همه انتخابهایش مسئول می داند باید به او نیرویی هم عطا کند که بتواند درست را از نادرست تشخیص داده و سره را از ناسره جدا کند و این نیرو چیزی جز عقل نیست که در روایت های اسلامی از آن به پیامبر و رسول باطنی یاد شده است .

خداوند جهان که برای بشریت سعادت راستین را می خواهد پیامبرانی به سوی بشر می فرستد که به عنوان رسولان ظاهر بتوانند رسول باطن انسان را در جهت نیل به سعادت حقیقی یاری دهند .

هر پیامبری هم که به سوی مردم آمده است با دلایل روشن همه را به سوی خدا دعوت می کند (نه به سوی خود)  پیامبران راستین برای اینکه مردم بتوانند آنها را به خوبی بشناسند از سوی خداوند نشانه هایی را می آورند که به آن معجزه می گویند معجزه یعنی نوعی توانایی در انجام کارهایی که از عهده نوع بشری بیرون است و خداوند برای تایید پیامبران و برگزیدگان خود آن را در اختیار آنان قرار می دهد تا مردم با مشاهده آنها به خدایی بودن رسالت آنها پی ببرند، و معجزه هر پیامبری هم با دوران او هماهنگ است مثلا در زمان حضرت موسی (علیه السلام ) که سحر و جادو در نهایت اوج خود بود حضرت موسی با توانایی هایی که خداوند در اختیار او گذارده بود تمام جادوها را مقهور قدرت الهی کرد به صورتی که خبره ترین جادوگران در برابر قدرت عصای موسی پی به خدایی  بودن معجزه موسی بردند وایمان آوردند و هر چه که فرعون آنها را شکنجه داد باز آنها از حقیقتی که که با دل و جان به آن رسیده بودند دست نشستند.

یا در زمان حضرت عیسی مسیح (علیه السلام)علم طب رونق فراونی داشت اما وقتی مردم دیدند که حضرت عیسی(علیه السلام) مرده زنده می کند و کور مادرزاد را شفا می دهد پی به صدق ادعای او بردند

و در زمان آخرين پیامبر الهی حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله وسلم) ادبیات عرب در اوج خود بود جشنواره ای ادبی بر پا بود و بهترین شعرها بر دیوار کعبه آویخته می شد و در این فضا خداوند رسول خویش را به معجزه ای بس بزرگ و ماندگار یاری داد معجزه ای از جنس کلام بودهمه همه فصیحان بلیغ وفصیبح را به مبارزه طلبید که اگر می توانند یک همچنین کتابی بیاورند اگر نتوانستند ده سوره مثل سوره قران بیاورند و اگر باز نتوانستند یک سوره همچون سوره قران بیاورند اما همه عاجز و ناتوانند با این که شیسطانهای زیادی وجود داشته و دارند که می خواسته اند بساط اسلام را برچینند و آسانترین را برای آنها آوردن مثل قران بود ولی با وجود این همه انگیزه تاکنون که 1400 سال از طلوع آفتاب اسلام می گذدر کسی این کار رانتوانسته انجام دهد و هرکس که وارد این عرصه شده است یا اظهار عجز کرده است و زبان اعتراف به اعجاز بودن قران گشوده است یا اینکه خود را مسخره تاریخ کرده است کسانی مانند مسیلمه کذاب.

باری چون رسالت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) جهانی و هیشگی است معجزه این دین هم جهانی و همیشگی است و همه دنیا به اعجاز برتر آن معترفند.

اما باید دانست که این قران اگرچه معجزه ای بس عظیم و جاودانه است وآن هم از کسی که در عمر خود پیش کسی درس نخوانده است ، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت * * به غمزه مسأله آموز صد مدرس  شد ولی تنها معجزه آن حضرت نبوده است بلکه معجزات فراوانی از آن حضرت (ص) مشاهده شده است که یکی از آنها شق القمر کردن است. 

پس معجزه یک نشانه ای است که خداوند به پیامبران خودش اعطا می کند که مردم او را باز شناسند و راه پیامبران دروغین را بر حق جویان ببندد –چه آنان که حق جویی نکنند شیطان را هم می پرستند- اما غیر از معجزه ممکن است برای درستی یک ادعا قرائنی هم باشد که به انسان در پذیرش حق و ایمان کامل کمک کند به عنوان مثال خبر پیامبر پیشین برای ظهور پیامبر بعدی می تواند به پیروان دین سابق کمک کند که در صورت ظهور پیامبر بعدی به آن ایمان بیاورند و به مرتبه پایین از دین قناعت نکنند .

یا نوع رفتار و سابقه شخص مدعی پیامبری قبل از این ادعا هم می تواند مؤید ادعای او باشد چنانچه در باره پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله وسلم ) همه مردم مکه او را به امانت و راستگویی می شناختند و البته عکس قضیه هم صادق است به صورتی که اگر یک انسانی که قبلا دزد و خلافکار بود ادعای پیامبری کند به فرض محال که چنین امری واقعیت داشته باشد کمتر کسی ادعای او را باور خواهد کرد. 

همچنین نوع سلوک و رفتار یک نفر می تواند در قضاوت در باره او موثر باشد مثلا کسی که ادعاهای متفاوت ومتناقضی داشته باشد هیچ انسان عاقلی ادعایی از او را نخواهد پذیرفت، انسانی که مردم را به خدا می خواند با انسانی که همه را به سوی خود می خواند تفاوت بسیار دارد کسی که از هر واقعه ای هرچند طبیعی به نفع خود استفاده می کند و به اصطلاح از جهالت مردم سوء استفاده می کند با پیامبری که مردم را روشنگری می دهد قابل مقایسه نیست.

به عنوان مثال وقتی فرزند رسول خدا (ص) ابراهیم از دنیا رفت خورشید کسوف کرد همه مردم گفتند که از مرگ ابراهیم خورشید هم کسوف کرد ولی رسول خدا (ص) به مردم فرمودند که کسوف امری طبیعی و از نشانه ای قدرت وعظمت الهیست و ربطی به مرگ طبیعی ابراهیم ندارد.

اما یک جایی هم هست که فرزند حسین علی نوری از پشت بام می افتد و جان می دهد ببینید که ایشان چگونه از این حادثه یاد می کند ؟!

همچنین یکی دیگر از مؤیدهایی که بر صحت یک ادعایی می تواند باشد صبر و استقامت مدعی در راه هدف  است پس کسی که برای ادعای خود همه گونه شکنجه را تحمل می کند و از ریخته شدن خاکستر و شکنبه شتر بر سر خود ناراحت نمی شود و در برابر وعده های اغوا کننده قریش کوتاه نمی آید و از دل و جان تا آخرین نفس در رساندن پیام الهی به مردم جهد وکوشش می کند با آن کس که با هر فشاری از ادعاهای خود دست می شوید ویک بار بر بالای منبر و باری دیگر با نوشتن نامه ای پا به مهر توبه می کند اصلا  مقایسه نمی شود.

با این توضیحات بر آن بودیم که نشان دهیم که یک ادعا به خصوص ادعایی به بزرگی پیامبری، نمی تواند بدون دلیل و منطق پذیرفته شود و نباید در تحقیق و بررسی درستی یک دین  بین دلیل و مؤید خلط کنیم پس باید از مدعی دلیل بخواهیم بعد از اینکه دلیل آورد و ادعایش ثابت شد مؤیداتی هم ممکن است برای قوی تر شدن ایمان قلبی آورده شود.

اما ببینیم دلایل پیامبران بابیت و بهائیت چیست ؟
 
خود باب می گوید که تنها دلیلش بر مدعای خود کتاب بیان می باشد  پس ما باید این کتاب را بخوانیم ببینیم واقعا معجزه است و اینکه باب می گوید کسی را یارای آوردن مثل آن نیست چقدر به حقیقت نزدیک است ما که هر چقدر بیان عربی و بیان فارسی را می خوانیم جز مشتی الفاظ که به صورت ناشیانه ای از قران الگو گرفته است چیز دیگری نمی بینیم و غلط های لفظی و صرف و نحوی آن بدان حد است که هیچ کس آن را نتواند منکر شد و حتی خود باب هم به آن معترف بوده است اما گلایه مند از این بوده است که چرا کلام خدا را با صرف و نحو و ادبیات بشری می سنجند؟!  از آنجائیکه بیان عربی را در دسترس قضاوت نمی گذارند اما ما برخی فقرات ظآن را در گفته های پیشین آورده ایم که می توانید قضاوت کنید اما خواندن بیان فارسی  در اینترنت امکان پذیر است ومن شما را به خواندن آن وقضاوت در این باره دعوت می کنم  http://www.h-net.org/~bahai/areprint/bab/A-F/bayanf/bayanf.htm
یعنی خداوند حق دارد غلط بگوید به کسی هم مربوط نیست!!!!

این که خودِ دلیل است و نمی دانم که چطور می شود آن را قبول کرد ؟!

اما قرائن و مؤیدات ادعا چه بوده است ما که هر چه گشتیم دیدیم که مؤیدی بر ادعای او نیست و هر چه هست بر ضد او شهادت می دهند اول از همه دین قبلی که نه تنها مؤید این ادعا نیست بلکه به انحای مختلف ادعاهای بعدی را دروغ می خواند و قران و روایات بر آخرین دین بودن اسلام و آخرین کتاب آسمانی بودن قران و آخرین پیامبر بودن حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم) تاکید دارند و اینه هم در مقابل این همه نصوص فقط با تفسیری بیمار از یک لفظ (خاتم) می خواهند بر تایید ادعای خویش دلیل بیاورند یا با بازی با اعداد می خواهند بگویند اسلام  بابیت و بهائیت را تایید می کند.

همچنین ادعاهای متفاوت و متناقض که حضرت باب مطرح کرده است هر گونه حسن نیت به او را از بین می برد

و همچنین چندین توبه که در کارنامه او به صورت کاملا مستند ثبت است جای هیچ گونه شبهه ای را درباره او باقی نمی گذارد .

اما نفر بعدی حسین علی نوری است که او هم با استناد به همان کتاب بیان ادعای من یظهره اللهی کرد که البته این ادعای او هم با دلایل بسیاری از سوی بابیان رد شد که ما را مجال پرداختن به آنها نیست.

اما او هم دلیلش کتاب است و در باره کتابهای او هم که قبلا نوشته ایم و باز جای حرف بسیار است و من در هیچ جای کتاب های او دلالتی بر خدایی بودن آن نیافتم بلکه آنچه دیدم سرتا پا شهادت می داد که کلام بشریست که اشتباهات فراوان در آن راه دارد و ما را از سنجش کلام  او با قواعد بشری نهی می کند.http://www.bahai.com/persianlibrary/Bahaullah/Aqdas/aqdas98.htm 
اما با این توضیحات می بینیم که از نظر عقلی هیچ دفاع درست و منطقی نمی توان از بهائیت به عمل آورد و بزرگان و پدید آورندگان بابیت و بهائیت بیش از همه به این حقیقت واقفند پس چگونه باید مردم را به دور خویش نگهدارند ؟!

آنها نیک می دانند که برای قبولاندن این مسلک راهی ندارند جز اینکه باورمندان را از عقل و استدلال و منطق بر حذر دارند تا می شود از شعارهای تو خالی عرفان مسخ شده باید استفاده کرد و باید به همه بگویند که عقل و دل به هم جور نیستند بلکه پای استدلالیان چوبین بود و پای چوبین بس بی تمکین بود ]اگر چه این خود استدلال است یعنی با استدلال به جنگ استدلال می ایند البته استدلالی که بیمار و ناتوان از اثبات مدعای غلط است[ تا می شود باید به پیروان گفته شود که برای قبول کردن این دین باید عقل را کنار گذاشت و از راه قلب به این وادی توان رسید . و یاد داده اند که به هرکس که تحقیق می کند بگویند که تو باید قلبت پاک باشد تا به حقیقت برسی در حالی که درک حقیقت به دل پاک هیچ ربطی ندارد و آن چه هست بعد از وصول به حق این قلب پاک است که می تواند ایمان بیاورد و آنانکه مغرض هستند با دریافت حقیقت باز از پذیرش آن شانه خالی می کنند پس به تاکید می گویم که در مرحله ثابت کردن دین نیازی به قلب پاک نیست و این گونه نباشد که هر کس که در بهائیت اشکال عقلی می کند و آن را با عقل سازگار نمی داند به مغرض بودن متهم کنیم .

مساله دیگری که بزرگان بهائیت در جهت باز داشتن پیروان از درک صحیح انجام داده اند این است که همه را از خواندن کوچکترین نقدی بر بهائیت باز می دارند و هر کتاب و نوشته ای را فقط و فقط به اتهام ردیه بودن از میدان به در می کنند راستی اگر بهائیت بنیان قوی و محکمی داشت چرا به جای پاسخ به اشکالات آنها را تحریم می کند؟!

یک مغالطه دیگری که بزرگان بهائیت بدان دست یازیده اند تا قلب های دیگران را تسخیر کنند پرداختن به اهداف و تعالیم بدون اثبات و توجه به بنیانهای بهائیت است آنان مشتی شعار که عامه پسند باشد را برگزیده و چنین وانمود می کنند که این دین به خاطر تازه بودن با مقتضیات زمان سازگار است و این دین است که به درد بشر کنونی می خورد و دیگر ادیان از ارائه طریق در عصر کنونی عاجزند.

اما بسیاری از این شعارهای آنها واقعیت ندارد مثلا آن گونه بهائیت پرچم تساوی بین زن و مرد را علم کرده است آدم به اشتباه می افتد که این مساله واقعیت دارد اما وقتی به مقدسترین کتاب آنها که اقدس است نظر می افکنی می بینی نه اینکه تساوی بین زنان و مردان وجود ندارد بلکه دربین خود زنان هم عدالت را رعایت نشده است به طوری که مهریه زن شهری 19 مثقال طلا و مهریه زن روستایی 19 مثقال نقره است  http://www.bahai.com/persian-library/Bahaullah/Aqdas/aqdas60.htm  
 و می بینی که زن  به عنوان کنیز و خدمتکار مرد شمرده می شود
  http://www.bahai.com/persian-library/Bahaullah/Aqdas/aqdas57.htm     
و از برخی  چیزها که مرد ارث می برد زن ارث نمی برد.
    http://www.bahai.com/persian-library/Bahaullah/Aqdas/aqdas23.htm    

اگر حق یاری کند و وقتی باقی بود بیشتر خواهم گفت .

بسم الله الرحمن الرحيم
به اطلاع همه دوستان عزيز می رسد که در جهت بهتر شدن گفتگو وبلاگ ديگری با نام  ( استدلالهای دوستان بهايی ) ايجاد شد که هر  گونه پيشنهاد و نظر دوستان بهايی و همچنين جواب هايشان را بدون هيچ کم و کاستی در آنجا درج خواهم کرد باشد که فرهنگ گفتگو در بين ما نهادينه شود .[image: image1.png]
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دیروز که به روم بهایی رفته بودم نوسازی وبلاگ را به دوستان رساندم در این میان یکی از دوستان که موضوع طلا و مس را خوانده بود بسیار بر آشفت و حرفهای آشفته بسیار گفت ومن هیچ نگفتم زیرا که او را درک می کردم اعتقادات انسان ، عزیزترین چیزها برای او  به حساب می آیند و یقینا ایشان هم وقتی مطلب این چنینی را می بیند نمی تواند قبول کند که واقعا در کتاب ایقان حضرت بهاء الله چنین نوشته باشد به همین جهت مرا متهم به دروغ پردازی کرد . 
من هم از ایشان تشکر می کنم که  در من انگیزه ایجاد کرد که آدرس این گفته ها را از خود سایت www.bahai.com       برای دوستان بیاورم که اگر شکی در راستگویی بنده داشته باشند بر طرف گردد امیدوارم که بتوانیم با منطق عقل نه با منطق فحش و ناسزا به همدیگر در جهت رسیدن به حق کمک کنیم.

  
نظر من بر این بود که گفتگوها را یکی یکی از ریشه و اساس شروع کنیم و به جلو برویم ، و از این جهت از باب و بیان شروع کردیم زیرا که حسین علی نوری (بهاءالله ) هم ادعایش را بر اساس آئین باب بنیان نهاده است ،اما چه کنم که برخی از دوستان بر ما اعتراض بسیار کردند که چرا به بیان گیر دادی؟! چرا از اقدس و بیان که مهمترین کتابهای بهائیت است چیزی نمی گویی؟

من به دوستان عرض کردم که در فرصت مناسب و قتی که از بیان به اندازه کافی سخن گفتیم به این کتابها هم خواهیم رسید اما باز به خاطر عطشی که در دوستان احساس کردم مناسب دیدم که اگر چه به صورت جمله معترضه در بین گفتگو به این دو کتاب هم نظری داشته باشیم از این جهت امروز دو مطلب یکی از کتاب ایقان و دیگری از اقدس را برای اطلاع تمام جستجوگران حقیقت بیان می کنم. 

 حسین علی نوری و علوم طبیعی
 حسین علی نوری گاه در کتاب خود از علوم طبیعی هم سخن به میان آورد و نظراتی ارائه می کند که بسیار تامل انگیز است از جمله در کتاب (ایقان) می نویسد که نحاس یعنی مس ، اگر از خطر یبوست در امان بماند، پس از گذشت هفتاد سال، خود به خود تبدیل به ذهب یعنی طلا خواهد شد! او اضافه می نماید که به نظر برخی ، اساسا مس سرخ و طلای ناب از جنس یکدیگرند با این تفاوت که یکی به یبوست مبتلا شده! ودیگری از این عارضه در امان بوده است چنانچه در کتاب مذکور می نویسد:                                                                                               

( در ماده نحاسی ملاحظه فرمائید که اگر در معدن خود از غلبه یبوست محفوظ بماند در مدت هفتاد سنه، به مقام ذهبی می رسد، اگر چه بعضی خود نحاس را ذهب می دانند که به واسطه غلبه یبوست مریض شده و به مقام خود نرسیده) ایقان ، ص 122 ، چاپ مصر http://www.bahai.com/persian-library/Bahaullah/Iqan/104.htm
داوری را  به عهده خود شما دوستان وا می گذاریم که به خوبی می دانید که مس (Cu) با جرم انمی 5/63 و طلا (Au) با جرم اتمی 197 تا چه اندازه از یکدیگر فاصله دارند و یقینا هیچگاه مس در معدن طبیعی خود، به طلا تبدیل نمی شود هر چند که عارضه یبوست به مزاجش راه نیابد! 
 مقام زن در بهائیت
 
روزگار ما ، روزگاری است که در همه جا سخن از بزرگداشت زن و احیای حقوق و منزلت اوست . از سوی دیگر بهائیت ادعا دارد که مترقی ترین آئین است که برای بشر عصر جدید آمده است، و در مقام برابری حقوق زن و مرد ادعاهای فراوان دارد حال ببینیم که حسین علی نوری چگونه از زنان و مقام آنها یاد می کند ، به همین جهت از کتاب (اقدس ) هم نمونه ای در این باره  ذکر می کنم .

میرزا حسین علی در این کتاب که مهم ترین کتاب بهائیت به حساب می آید چنین می گوید:

قد کتب الله علیکم النکاح إیاکم أن تتجاوزوا عن الإثنین و الذی اقتنع بواحدة من الإماء استراحت نفسه و نفسها و من اتخذ بکراً لخدمته لابأس علیه.  کتاب أقدس ، ص18 
 http://www.bahai.com/persian-library/Bahaullah/Aqdas/aqdas57.htm
یعنی ( همانا خداوند بر شما ازدواج را نوشته است . شما از این که بیش از دو زن بگیرید ،پرهیز کنید و کسی که به یکی از کنیزان قناعت ورزد جان خود و جان او آسودگی می یابد و کسی که دوشیزه ای را برای خدمت خود، بگیرد باکب بر او نیست.) 
 -ممکن است که دوستان بهائی به - ویژه خانمها – با ای ن عقیده که زنان ، کنیز وخدمتکار مردان محسوب گردند مخالف باشند که مانعی ندارد! اما به هر صورت آنچه نوشته شد عین نص کتاب اقدس است که بزرگترین کتاب دینی شان به حساب می آید . 
به نام او که انسان را به عقل و اختیار کرامت داد 
هر کس ادعایی را بکند هر چند کوچک از او دلیلی خواسته می شود و هرچه ادعا بزرگتر دلیل بر آن باید محکم تر و قاطع تر باشد که راه هر گونه شبهه ای را ببندد، ما با یک نفری روبه رو هستیم که ادعاهای بسیاری کرده که هر یک از آنها به تنهایی بزرگ وعظیم هستند و دلیل های محکم و استواری را طلب می کنند .

اکنون ببینیم علی محمد شیرازی برای این همه  ادعا چه معجزات و کرامات و نشانه های آشکاری را ارائه کرده است تا همگی به قضاوت در باره ادعاهای او بپردازیم 

باب می گوید معجزه بی معجزه، فقط بیان 

علی محمد باب در باب هشتم از کتاب بیان فارسی می گوید:من استدل بغیر کتاب الله و عجز الکل عن الإتیان بمثلها فلا دلیل له و من یروی معجزة بغیرها فلا حجة له (بیان فارسی،ص210) 

هرکس به چیزی جز کتاب خدا و آیات بیان استدلال کند – باوجود آن که همه از آوردن کتابی همانند آن ناتوانند- هیچ دلیلی ندارد و کسی که معجزه ای به جز آن گزارش کند هیچ حجتی او را نیست.

باز در کتاب بیان عربی می گوید: ثم الثامن لاتستدلّنّ الا بالآیات فانها لتکفینکم عن شئون الاخری لتعجز عنها کل العالمون و من لا یستکفی بها و یرید یشهد غیرها ما له ایمان (بیان عربی،ص25)

هشتم آنکه غیر از آیات بیان به چیز دیگری استدلال نکنید که شما را از از امور دیگر کفایت کند و همه جهانیان در برابر آنها ناتوانند و کسی که آیات را کافی نشمارد و بخواهد غیر آنها را گواه آورد ، ایمان ندارد.

در این عبارت چند غلط آشکار دیده می شود یکی اینکه شئون الاخری باید به صورت الشئون الاخری نوشته می شد زیرا که صفت و موصوف هستند و باید در الف و لام مطابقت کنند. دیگر اینکه کل العالمون مضاف و مضاف الیه هستند که در حالت اضافه عالمون باید با  یاء  و نون بیاید بنابرین کل العالمین صحیح می باشد

با وجود این در کتب بهائیان معجزات و کارهای خارق العاده زیادی از علی محمد باب گزارش کرده اند که به شماره نیاید! چنان که در کتاب ظهور الحق می نویسد: اما خوارق عادت به قدری از ایشان (علی محمد باب) دیده شده که احدی از دوست و دشمن منکر نتوانند شد و اغلب افراد این طائفه ، کرامات عدیده مشاهده نموده اند.  ظهورالحق ،ج3،ص34.

جالب آن است که علی محمد باب همان اعتباری که برای سخنان عربی خود قائل است را درباره سخنان پارسی خویش نیز ادعا کرده است و انها را معجزه ای جاودانه شمرده است چنان که در کتاب (بیان فارسی) می نویسد: اگر کسی در کلمات فارسی به عین فؤاد نظر کند ، فصاحت آیات را به عینها مشاهده می نماید و یقین می کند که غیر الله قادر بر این نوع کلام نبوده و نیست . بیان فارسی ،ص54.

یعنی همین گفتار باب طعنه بر نثر سعدی شیراز می زند و ادیبان پارسی را به حیرت می برد و عذوبت کلامش شیرینی هر سخن را می زداید و فصاحت بیانش، دانش بلاغت را می آراید و همهع سخن وران ایران را از صدر تا ذیل، شرمنده می فرماید و به قول شاعر :

شکر شکن شوند همه طوطیان هند     زین قند پارسی که به بنگاله می رود!

دوستان همه فارسی زبان هستند و تا حدودی به نثر و نظم فارسی آشنایی دارند اگر نتوانند درباره بیان عربی قضاوت کنند در باره این معجزه های فارسی قضاوت نمایند.:

(اذن داده شد که احدی حرفی از حروف بیان را بنویسد إلا بأحسن خط و أحسن از برای هر نفسی در حد اوست نه در حد فوق اون(!) و نه در حد فوق آن و این از برای این(!) است که روح متاعلق به آنت در بیان است بأعلی ما یمکن فی الإمکان فی حدّه مرتفع گردد که در مؤمنین بیان دیده نشود شیء الا که آن شیء در حد خود به کمال رسیده باشد چنانچه امروز حروف الفیه چگونه ممیز در طرزیت از سایر ملل ، همین قسم من فی البیان گردد (!!!) که اگر احدی از بیان در مشرق أرضض باشد بنفسه از حُسن او حُسن آن چه در نزد اوست در حد خود محبوب گردد که این أعظم سبیلی است از برای جذب کل ادیان به دین واقع......) بیان فارسی ،ص102 و 103

شما قضاوت کنید که ایا این نثر می تواند معجزه باشد؟!
 توبه نامه  حضرت علی محمد باب 
توبه نامه علی محمد باب را که در مجلس منظره تبریز نوشته است مورخان دوره قاجار نقل کرده اند ولی در این جا آن را از کتاب «کشف الغطاء» اثر ابولفضل ومهدی گلپایگانی دونفر از مشهورترین مبلغان بهایی نقل می کنیم:

فداک روحی.الحمد لله کما هو أهله و مستحقه که ظهورات فضل و رحمت خود را در هر حال بر کافه عباد خود شامل گردانیده فحمداً له ثم حمداً که مثل آن حضرت را ینبوع رأفت و رحمت خود فرموده که به ظهور عطوفتش عفو از بندگان و ستر بر مجرمان و ترحم به داعیان فرموده اُشهدالله و من عنده که این بنده ضعیف را قصدی نیست که خلاف رضای خداوند عالم و اعل ولایت او باشد. 
 
اگر چه بنفسه،وجودم ذنب صرف است ولی 
چون قلبم موقن به توحید خداوند جلٌََّ ذکره و و 
به نبوت رسول او و ولایت اهل ولایت اوست 
 
ولسانم مقر بر کل ما نزل من عند الله است،امید رحمت او را دارم و مطلقا خلاف رضای حق را نخواسته ام و اگر کلماتی که خلاف رضای او بوده از قلم جاری شده، غرض عصیان نبوده و در هر حال مستغفر و تائبم حضرت او را. و این بنده را مطلق علمی نیست که منوط به ادعایی باشد و أستغفرالله إلیه من أن ینسب إلی أمر و بعضی مناجات و کلمات که از لسان جاری شده،دلیل بر هیچ امری نیست و مدعی نیابت خاصٌه حضرت حجٌة الله علیه السلام را محض ادٌعا مبطل است 
و این بنده را چنین 
ادعایی نبوده و نه 
ادعای دیگری.
 
 مستدعی از الطاف حضرت شاهنشاهی و آن حضرت ،چنان است که این دعا گو را به الطاف و عنایت سلطانی و رأفت و رحمت خود سرافراز فرمایند. والسلام
 
به نام خداوند جان و خرد
 
برای اینکه دوستان نگویند که شما به کلیات می پردازی و به صورت عینی حرف نمی زنم گفته های پیشین خود را با نمونه های روشن و غیر قابل انکار همراه می کنم در این قسمت گفته هایی از باب را برای قضاوت همگانی می نویسم که اگر توانستند بخوانند و بفهمند و یا با زبان عربی تطبیق بکنند ما را از راهنمایی بی نصیب نکنند

بسم الله الأحیی الأحیی 

سبحانک اللهم یا إلهی لأشهدنک و کل شیءٍ علیَ أنک أنت الله لا إله الا أنت وحدک لا شریک لک لک الملک والملوک ولک العز و الجبروت و لک القدرة و اللاهوت ولک القوة و الیاقوت و لک السلطنة و الناسوت و لک البهینة و البهیوت و لک الجنلنة و الجللوت   !!!  و لک الجملنة و الجملوت!!! و لک العظمنة و العظموت!!! و لک النورنة و النوروت و لک الرحمنة و الرحموت و لک التمنة و التمموت و لک الرفعنة و الرفعوت و لک الشرفنة و الشرفوت و لک البرنة و الکبروت و لک الکملنة و الکملوت و لک العزنة و العزروت و لک العلمنة و لک العلموت و لک القدرنة و لک القدروت و لک أرضینة و الرضیوت و لک البنة و الحبنوت!!! و لک السلطنة و السلطوت !!!و لک العلمنة و العلموت ولک العلینة و العلیوت و لک الشمخنة و الشمخوت ولک الالبذخنة و البذخوت ولک المنعنة و المنعوت و لک المننة و المننوت و لک القدمنة والقدموت ولک الکرمنة والکرموت ولک  اللطفنة والطفوت و لک الجودنة و الجودوت و لک الحسننة و الحسنوت و لک الخولنة والخولوت ولک الأسماء الحسنی بأسرها !!!!!!
کتاب پنج شأن،ص113

عاجزانه از دوستان تقاضا می کنم که این متن را به یک نفری که کمترین سواد عربی دارد نشان دهند اگر بگوید که این متن بی اشکال است و می شود از آن سر درآورد  ما را هم بی نصیب نگذارند.

و اما از تعلیمات باب
 
سفارش در باره تخم مرغ !

و لا تضربن البیضة علی شیء یضیع ما فیه قبل أن یطبخ ، هذا ما قد جعل الله رزق نقطة الاولیَ فی أیام القیامة من عنده لعلکم تشکرون!  (بیان عربی،ص49)

یعنی: تخم مرغ را قبل از آنکه پخته شود بر چیزی نزنید که آنچه در تخم مرغ است مایع شود این چیزی است که خداوند آن را در روزهای قیامت از نزد خود، بهره نقطه اولیَ(علی محمد باب) قرار داده است شاید شما سپاسگزاری کنید!!!!!!
خرید و فروش دارو مجاز نیست!!!
ثم الثامن أنتم الدواء ثم المسکرات و نوعها لاتملکون و لا تبیعون و لاتشترون  ولاتستعملون الا بما کنتم تحبون أن تصنعون!  (بیان عربی،ص41)

با همه اشکالات ادبی که بر آن وارد است معنایش این است که : هشتم آنکه شما انواع دواها و مست کننده ها را نباید مالک شوید و نباید بخرید ونباید بفروشید وبه کار ببندید ، مگر آنچه را که دوست می دارید که بخواهید بکنید!!!!

بیش از یک کتاب نباید داشت!!!

قل السابع:نهی عنکم فی البیان أن لاتملکن فوق عدد الواحد من کتاب و إن تملکتم فلیلزمنکم تسعة عشر مثقالا من ذهب حدا فی کتاب الله لعلکم تتقون!!  (بیان عربی،ص55)!!!!
یعنی اینکه : بگو هفتم آن که در کتاب بیان نهی شده اید که البته نباید بیش از یک عدد کتاب داشته باشید و اگر داشتید،لازم است که 19 مثقال طلا بپردازید که این حدی است در کتاب خدا؛ شاید پرهیز کنید!!!

البته حرفهای خوشمزه تری هم هست که اگرتوفیقی بود و دوستان خواستند از نوشتن دریغی نداریم. 
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